
واژه عام "موزه" )Museum( به معناي محل نگهداري و نمايش آثار ارزشمند، نزديك 
به ريشه )Muse( به معني تفكر كردن و چشم دوختن و هم )Moseion( يوناني 
است كه در اصل به معابد رب النوع هاي يوناني اطلاق مي شده است. به همين جهت 
اين واژه به مرور براي توصيف مكان هايي به كار رفته كه آثار مقدس و يا گرانبها 
در آنها نگهداري مي شود. طبقه بندي مفاهيم ارزش و تقدس ياد شده؛ خود منجر 
به طبقه بندي انواع موزه هاي امروزي خواهد شد. به اين ترتيب موزه آثار تاريخي 
و باستان شناسي، موزه تاريخ علوم، موزه تاريخ طبيعت، موزه آثار فرهنگي تخصصي 
و ويژه اي همچون؛ تمبر، كتب خطي و... و البته موزه هاي هنري در مراكز تمدني؛ 

متناسب با حوزه تأثيرات بين المللي، ملي و محلي شكل گرفته اند.
آنچه در اين موزه ها بيش از هر چيز ديگري مدنظر قرار مي گيرد، عبارتند از؛ 
طبقه بندي علمي و محافظت از اين آثار و آشنا كردن مخاطب با روند تكميلي و يا 
تحليلي موضوعي. جايگاه فرهنگي و كاربردي موزه آنقدر شناخته شده و معناي آن 
چنان بديهي و مسلم است كه نيازي به تعاريف مكرر ندارد. در حقيقت موزه همان 
فضاي آشنايي است كه معمولًا هر شهروندي چندين و چند بار از گونه هاي متفاوت 
آن ديدن كرده و شناسنامه و انعكاس هويت واقعي خويش را در گوشه، گوشه ي آن 
تماشا مي كند و يا خود را به جريان سيري از تكامل دست آوردهاي پيشينيانش مي 
سپارد. اگر به همين اندك بسنده كنيم، بايد موزه را مثلثي از فضا ـ اشياء ـ و ارتباط 
مفاهيم مستتر در آنها بناميم. يعني مجموعه اي از آثار مختلف با بار تاريخي و فرهنگي 
تقريباً همگون كه در يك فضاي مناسب چيده شده اند و با اتخاذ تدابير و تمهيداتي 
مثل نوع و ترتيب نمايش آثار، توضيحات شفاهي و مكتوب، نورپردازي و دكوراسيون 

و… اطلاعات قابل استنتاج آنها را هويدا مي كنند.
از همين نگاه است كه جهش هاي پرشتاب و پويايي هنر معاصر جهان نيز لزوم 
راه اندازي اين نوع موزه ها را ناگزير مي نمايد. اين نوع موزه ها ـ همچنان كه موزه 
هاي تاريخي و باستاني به تكامل مهارت هاي فني و فكري بشر نظر دارند ـ به مسير 
پر افت و خيز هنر معاصر مي پردازند. مسيري كه اگرچه در مقايسه با درازاي تاريخ، به 
لحاظ بازده زماني، كوتاه مي نمايد، اما به اندازه كافي براي طراحي يك موزه؛ جذاب، 
طولاني و پر اتفاق است. عمده بازديدكنندگان و مخاطبان اين گونه موزه ها، هنرمندان 
و پژوهشگراني هستند كه به دنبال روش هاي فني و صد البته انديشه هايي هستند 
كه در وراي كالبدي آثار نگهداري مي شوند. دستچين اين آثار در كنار هم، چگونگي 
تطور و دست يابي نسلي از هنرمندان را به آخرين هاي امروزي و فهم عميق هنر 
معاصر هدايت مي كند. بنابراين حيات و معناي واقعي اين دست موزه ها بسته به تعهد، 
مرجعيت و ثباتي در تناسب با شهرت آن ها مي باشد. بديهي است اين جايگاه و نشاط، 
همپا با عنوان “معاصر” تنها با تكاپوي دايمي و روزآمدي مستمر امكان پذير خواهد 
بود و گنجينه پربار و غني آثار هنرهاي تجسمي موزه هنرهاي معاصر تهران، چه در 
بخش هنر معاصر جهان و چه در هنر معاصر ايراني، با فهرستي متنوع و كم نظير از آثار 
و هنرمندان صاحب نام و تأثيرگذار معاصر، در حال حاضر با در اختيار داشتن فضاي 

معماري و جايگيري شهري مطلوب، از همه اين ويژگي ها به كفايت برخوردار است.
به نظر مي رسد اجبار حاصل از محدوديت فضاهاي نمايشي و نمايشگاهي ـ كه به 

انعكاس مقاطعي از تحركات هنري مي پردازد ـ در سال هاي اخير، موزه هنرهاي معاصر 
تهران را از عملكرد و انجام وظائف خود ـ در نمايش كيفيت مسيرهاي هنري و موزه اي 
ـ دور نگه داشته است. از اين روي سياست برگزاري دايمي آثار گنجينه موزه هنرهاي 
معاصر تهران، نه يك ايده و برنامه تازه تدوين شده، كه رجعت و برگشت به اصل ذاتي 
اين مكان هنري و احياء مفاهيم فراموش شده آن در زير عنوان “موزه” و تدارك 
ميعادگاهي دايمي براي شناخت و مطالعه هنر معاصر ايران و جهان و تبارشناسي به 
جاي پديده-شناسي است. 170 تابلو از نقاشاني چون مونه، وان گوگ، گوگن، پيكاسو، 
دالي، شاگال تا كلاوس اولدنبرگ و جاسبر جونز و 15 مجسمه از هنرمنداني چون 
آلبرتو جاكومتي و ماركس ارنست مجموعه اي است كه با مرور آن مي توان سير هنر 
مدرن را از اواخر قرن نوزدهم و امپرسيونيست ها تا دهه 70 ميلادي و آثاري از هنر 

پاپ، از نزديك شاهد بود. اين گنج پنهان موزه هنرهاي معاصر تهران است.
به  است  عمارتي  افتتاح شد،  انقلاب  از  پيش  سال   2 كه  معاصر  هنرهاي  موزه 
مساحت 5 هزار مترمربع و كامران ديبا، معمار آن است. معماري موزه مجموعه اي 
ازجمله  ها  گذرگاه  و  چهارسو  هشتي،  است.  فلسفي  مفاهيم  و  مدرنيسم  سنت،  از 
عناصر چشم نواز اين مجموعه بديع به شمار مي روند، همچنين تاثير بادگيرهاي يزد 
نظير  بي  اختلاف سطحي  با  نگارخانه موزه كه  بر معماري مجموعه واضح است. 8 
نسبت به هم بنا شده اند، بيننده را در مسيري چرخشي گرداگرد فضاي اصلي موزه 
مي گردانند. اين مسير به گونه اي طراحي شده است كه انتهاي هشتمين و آخرين 

نگارخانه به هشتي يا همان نگارخانه اول باز مي گردد.    
 سال 1356 كامران ديبا، آرشيتكت ايراني، كار ساخت موزه هنرهاي زيبا را به 
است، ساختماني كه هنوز  موزه  تنها  و  تنها  كاركردش  اتمام رساند. ساختماني كه 
هم پابرجاست و به رغم وجود موزه هاي بسياري در ايران، تنها ساختماني است كه 
به صورت سنتي مدرن ساخته  موزه  است. ساختمان خود  موزه ساخته شده  براي 
شد. با ديدن ساختمان موزه علاوه بر تداعي بادگيرهاي يزد، مدرن كاري ها در بنيان 

ساختمان نيز ديده مي شود كه ساختماني بتوني و محكم است.
موزه داراي گنجينه اي بسيار مهم و غني شامل آثار مهم نقاشان معروفي است كه 
ازجمله مي توان به چند اثر از پيكاسو مانند نقاش و مدلش، اثر معروف 160 ميليون 
دلاري جكسون پولارك، ردتگو، مكس ارنست، هنري مور، كلد مونه، فرانسيس بيكن، 
سهراب سپهري، بندريز، ابوالقاسم سعيدي، كمال الملك، بهزاد، فرشچيان و برگه هاي 

شاه تهماسب اشاره كرد.
شيب مخصوص راهروهاي بين گالري ها و نبود پله در بين گالري ها )هيچ پله 
اي بين گالري ها وجود ندارد( باعث مي شود هر بازديدكننده اي به راحتي از تمامي 
قسمت هاي موزه ديدن كند و علاوه بر آن، گالري ها طوري به هم متصل اند كه 

بازديدكنندگان مي توانند از همه آثار به نمايش درآمده بازديد كند.
در دل هشتي موزه اثر زيباي هنرمند ژاپني، نوريوكي هاراگوچي قرار دارد كه از 
روغن و پولاد ساخته شده است. در ميانه يكي از گذرگاه ها اثر به ياد ماندني هنري 
مور قرار دارد و فضاي سبز اطراف موزه به نام باغ تنديس آثار حجمي هنرمنداني نظير 

پرويز تناولي، هنري مور و آلبرتو جاكومتي قرار دارد.
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